
و گویادداشت44 گفت‌ گزارشاینفو

    بنده شاد خدا
توی همه عکس‌هایش یک لبخند روی لبانش نشسته از 
آن لبخندهای واقعی و آرام که روی تمام صورتش چین و 
چروک انداخته چشمانش را تنگ کرده و مسری است و 
گاه یک لبخند که نمی‌دانی از کجا و چرا می‌نشاند  ناخودآ
روی لبانت، »مصطفی تاش موسی« را می‌گویم، »خنده 

از روی لبانش نمی‌افتاد، غم و غصه تو دلش بود 
امــا خــانــواده و فامیل و آشنا، دوســت داشتند 

که بگو بخندی  که با او وقت بگذرانند آن‌قدر 
بـــود. بــه ســن قــانــونــی نــرســیــده بــود کــه رفــت 

جبهه، چندین بار مجروح شد. جانبازی و 
ترکش‌هایی که تا آخر همراهش بودند و گاه و 

بیگاه به جانش درد می‌انداختند، اما ما هرچه 
از خاطرات جنگ از او شنیدم رنگ شادی 

داشت. جنگ در خانه 
ما از زبان پدر تیر 

ک نداشت، جنگ در خانه ما یک  و ترکش و مرگ‌های هولنا
عالم موقعیت‌های طنز بود، یک جنگ دوست‌داشتنی 
بود؛ اصلا عادت داشت از هر اتفاقی حتی تلخ جز شادی و 
شیرینی به یاد نیاورد، خانه ما پر بود از خنده، صمیمیت 
و شادی...«. اینها را »شادی« برایم می‌گوید تنها دختر 
کرده،  که نامش را پدرش انتخاب  شهید 
۲۸ ساله است و مادر دو فرزند‌؛ »پدرم 
ــت بــه خــانــم فاطمه  ارادت داشـ
زهرا)س( مرا به نام ایشان متبرک 
کار فوق‌‌العاده‌ای  کرد، هر وقت 
ــرق لذت  انــجــام مــــی‌دادم کــه غ
مــی‌شــد مـــرا »زهـــرا‌خـــانـــم« صــدا 
می‌کرد، زهــرای تنها در دهانش 
نمی‌چرخید بس که ارادت داشت 
ــا شـــادی  ــم«، بــیــشــتــر امـ ــانـ بـــه »خـ
صــدایــم مــی‌کــرد می‌گفت‌: 
»تو شادی قلب بابایی...«

    تا من نیایم شما 
نمی‌روید

ســـال 94 بـــود، مثل 
هـــــمـــــه داشــــتــــیــــم 
را  زنــــــــدگــــــــی‌مــــــــان 
مــی‌کــردیــم، ۱۹ ســالــم 
ــرود  ــراز‌و‌ف بـــود، زنــدگــی ف
داشــت اما با وجــود پدری 
ــادی و صفا  کــه شــ مــهــربــان 
مــادری  می‌پاشید،  خانه  در 
کار و برادری که بزرگ‌تر بود  فدا
که دوستم  و حامی، همسری 
کــه در بطنم  داشــت و طفلی 
رشد می‌کرد. زندگی انگار تمام 
دوست‌داشتنی‌ها را به ما داده 
بود، پدر مدتی بود که از سپاه 
بازنشسته شده بود، سرش 
گرم کشاورزی بود، شغل آبا 
گیاه  و اجــدادی‌اش. گل و 
می‌کاشت و دوستان دوران 

جنگ و کار را هر هفته می‌دید دورهمی‌هایی که هیچ‌وقت 
ترک نمی‌شد.

که فکر رفتن به  اما انگار از میان همین دورهمی‌ها بود 
سرش افتاد، بعد‌ها فهمیدم خاورمیانه 
داشت شهر به شهر زیر تیغ داعش ذبح 
می‌شد اما ما که در این گوشه دنیا بودیم 
در ایران امن، در رامسر بهشت ایران در 
دل‌مان آب از آب تکان نخورده بود، دریا 
مثل همیشه آبی و صاف بود و جنگل‌های 
ــای  ــوب‌ه ــگ شــمــال صـــدای دارک هـــزار رن
دلشاد را در خودش تکرار می‌کرد اما پدر 
گهان خواست که برود، دوستش، همرزم  نا
قدیمی‌اش، محرمعلی مرادخانی از تنکابن 
گهان  که رفت سوریه و شهید بازگشت، نا
انگار آن ترکش‌های جنگ در پدر شعله 
کشید، انگار در دلش یک گلوله زغال بلوط 
که خاموش‌شدنی نبود. الان  روشن شد 
که به آن روزها فکر می‌کنم پدر همه چیز 
را می‌دانست، این‌که داعش داشت چه 
بر سر آدم‌ها می‌آورد، اما درست مثل آن 
ک  روزهای جنگ که بخش تاریک و ترسنا
کش را برای خودش نگه می‌داشت  و خوفنا

و بخش روشـــن و شیرین و 
گرمش را برای‌مان مــی‌آورد، 
آن موقع هم همه چیز را به 
شوخی و خنده می‌گرفت ما 
از رفتنش یک طنز تمام‌عیار 
ساخته بــودیــم، مــدام لپش 
را مــی‌کــشــیــدم و مــی‌گــفــتــم: 
»بابایی تپل من بروی آنجا 
چه اتفاقی می‌افتد باید قل 
بخوری این طرف و آن طرف، 
توی دست و پا همه هستی، و 
او قاه قاه می‌خندید و خنده 
اما  می‌گذاشت  خنده  روی 
گفت،  او از رفتنش همین را 
»باید« بــرود و این یک باید 
کل مــدارک هویتی‌اش  بــود. 

گم شد و حتی نتوانست از رامسر اعــزام  در ایــن میان 
کــرد، دوستانش  شــود، اما ناامید نشد و از تهران اقــدام 
سوار پرواز سوریه بودند به او می‌گفتند‌؛ دیدی مصطفی 
تو آخر جاماندی و او می‌گفت: تا من نیایم 
شما نمی‌روید و آخر همچنین شد، پرواز 
کارش  کنسل شده بود و بعد  دوستانش 
درست شد و با آنها رفت. نمی‌دانم شاید 

به دلش برات شده بود...«.

    باخبر از بی‌خبری
که حرف می‌زند مدام چشمانش  شادی 
از اشک پر و خالی می‌شود. کاسه صبرش 
گرم می‌سُرد روی  سر می‌رود و اشک‌های 
خ و سفید شمالی‌اش، »آن  گونه‌های سر
شب که از رامسر رفت همه‌مان را بغل کرد 
و بوسید به من که رسید نگذاشتم، گفتم: 
»مگر سفر قندهار است؟! می‌روی و زود 
تــمــام!« نمی‌خواستم  مــی‌آیــی، همین و 
خداحافظی کنم اینجور انگار واقعا داشت 
گر خداحافظی نمی‌کردیم  می‌رفت، انگار ا
یک دیدار ناتمام بود و پدر می‌رفت که زود 

بیاید تا این دیار ناتمام را تمام کند.
ــت چــنــد روز اول  وقــتــی رفـ
تماس می‌گرفت با همه‌مان، 
تک به تک صحبت می‌کرد، 
ــه‌داری‌اش  ــ ــان آشـــپـــزی و خــ
ــــداشــــت؛ مــی‌گــفــت  ــرف ن ــ ح
جــــای‌مــــان خـــــوب و امـــن 
ــای درســت  اســـت. اینجا چ
می‌مانم  منتظر  و  مــی‌کــنــم 
ــا رزمــنــده‌هــا بــیــایــنــد. بعد  ت
گهان دیگر تماسی نگرفت  نا
و آن زمان چله زمستان بود. 
گفتند نه  بعدها دوستانش 
جای‌شان گرم بود و نه او به 
تدارکات و دورهمی‌ها توجه 
ــرار بــود مستشار  داشـــت. قـ
باشد، امــا او به میدان رزم 

ــال چطور  هــفــت سـ
ــور  ــطـ گـــــذشـــــت، چـ
دوام آوردنـــد، مــادر 
ــن هــمــه  ــ چـــطـــور ایـ
پـــدر  از  دور  ــال  ــ سـ
ــدون یــک خــبــر در  بـ
ریخت،  ــک  اش خفا 
اما سنگ صبورشان 
ــان  ــاه‌شـ ــه‌گـ ــیـ ــکـ تـ و 
بــود، و بــرادر که چه 
ــوش عــمــل کـــرده  خـ
بـــود بــه حـــرف پــدر‌؛ 
»مــــرد خــانــه تــویــی 
ــواســـت بـــه همه  حـ
کــس  چـــیـــز و هـــمـــه 

باشد«.

زهرا تاش‌موسی:

ما آدم‌ها هرکدام یک تقویم قطور در دل‌مان داریم، پر از تاریخ‌ها 
که در خانه  که شاید توی هیچ تقویم خارجی  و مناسبت‌هایی 
هر‌کدام‌مان هست ردی از آن نباشد، لحظه‌ها، تصاویر و روزهایی 
که فقط برای خودمان یک روز تاریخی مهم هستند، فرا که می‌رسند 
که  گریه می‌کنیم یا جشن می‌گیرم؛ اصلا خاطرشان برای‌مان عزیز است. روزهایی هم هست  در دل‌مان برایشان 
همه در آن شریکیم برای همه ملتی که در یک وطن کنار هم جمع شده‌ایم آشناست، دوستش داریم، گرامی‌اش 
می‌داریم و فرقی نمی‌کند چند نسل برود و بیاید، انگار آنها همانجای تاریخ آن گوشه تقویم همه‌مان قرص و محکم 

چسبیده‌اند و وقتی از راه می‌رسند یک شادی یا یک غم مشترک عظیم را می‌ریزند در رگ و پی و قلب همه‌مان. 
که حاج‌قاسم ما رفت، شهید شد و 13 دی »مارایت جمیللا«ست، غمگین، زیبا و  13 دی این‌طور است، روزی 
که سوریه و اسد به  باشکوه، اشک و حسرتی بین لبخند‌های رستگاری! حالا در پنجمین 13 دی همه ما، حالا 
که  کرده‌اند، بیشتر یاد حاج قاسم و همرزمانش می‌افتیم؛ مبارزانی  دست بازمانده‌های داعش آن‌طور سقوط 
مدافعان حرم و امنیت‌مان بودند و شاید از همان اوایل که بی‌نام و نشان رفتند تاهمین امروز و همین حالا آن‌طور 
که باید و شاید کسی ندانست و نمی‌داند که بودند و چه کردند و بر خانواده‌های آنان چه گذشت. این گزارش نگاه 

کوتاهی است به برش‌هایی از زندگی »شادی« تنها دختر تنها شهید مدافع حرم رامسر‌؛ آقا مصطفی تاش موسی.

 هفت سال خداحافظ
  هفت سال سلام

روایت زهرا تاش‌موسی، از عوامل استحکام خانواده بعد از شهادت پدر

راضیه عباســی

روزنامه‌نگار

چیزهایی که قدرت تغییر آنها را ندارید، بپذیرید


